
ترانه قابل پخش مارتیک
 

از آنجایی که رئیس شورای اطلاع رسانی 
دولــت اعلام کــرده که مارتیــک می تواند 
بــه ایران برگردد، تصور می کنیم که ایشــان 
بالاخــره بر می گــردد و بــرای گرفتن مجوز 
شعرش، مثل برنامه ممیزی، مجبور می شود 
یک مقداری اصلاحــات روی ترانه محمود 
استادمحمد انجام دهد. احتمالا با تغییرات 

زیر فعالیت ایشان بلامانع می شود.
اصل ترانــه: آهــو خانم بــالا بلند ماه 

پیشونی سرو سمند
ابرو داره خنجر تیز، برق نگاش مثل کمند
تغییر یابد به: مســئول خــوبِ دولتمند، 

ملی چون خودروی سمند
دلسوز و با تعهدی، مواضع تو مثل قند

ترانه: چشم سیاش یه کوه نور گردن اون 
تنگ بلور

بلور صاف با رفتن روشــن تر از دشــت و 
دمن

تغییر یابد به: چشم ســیات یه کوه نور، 
نگاه تو به شرق دور

این قــدر که ساده زیســتی تــو، خونه ات 
هستش سمت پرند

ترانــه: آهوی پر کرشــمه اومــد به پای 
چشمه

راز و نیــاز لب هاش، لب های خشــک و 
تشنه

تغییر یابد به: مسئول پردغدغه اومد به 
پای چشمه

گفت مردم آب ندارن، پس من می مونم 
تشنه

ترانه: دلمو برد با یک نفس اسیر شدم تو 
این قفس

دامن یار شکن شکن دیوار دل آینه شکن 
دیوار دل آینه  شکن

تغییر یابد بــه: دُلارو برد تــا صد تومن، 
ناراحته اون عمیقا

برنامه ریزی کــرده اون، فعلا تو اپ برق 
من، فعلا تو اپ برق من

ترانه: چشــمای آهو مسته گل به گلشن 
نشسته

درخت بید مجنون حجله عشقو بسته
تغییــر یابد به: با اینکه میگن بســه، کی 

میشی بازنشسته؟
ولی به شوق خدمت هیچ وقت نمیشه 

خسته
ترانــه: تنگ دلش طلا بــود حجله پر از 

حیا بود
گفتم دوستت می دارم اون وقت اونم رها 

بود اونوقت اونم رها بود
تغییر یابد به: دلش پر از صفا بود، پشت 

به مال دنیا بود
گفتم دوســتت می دارم، جوابش مرحبا 

بود جوابش مرحبا بود

در  کهکشان  چه  خبر   است ؟

دیروز  ناسا عکسی را منتشر کرد که از یک 
ارتباط در کهکشان خبر می داد. در این عکس 
قســمتی از آســمان که داخل قــاب تصویر 
تلسکوپ دیده می شــود و ترکیب ستاره ها، 
کهکشــان ها یا غبارها، یک صحنه چشم نواز 
ساخته، بخشی از صورت فلکی «پگاسوس» 
را در آسمان پوشش می دهد که گستره ای به 
اندازه یک قرص کامل ماه دارد. ســتاره های 
درخشــان تر تصویر، «خط های پراش» دارند؛ 
همــان پرتوهایــی که بــه  خاطــر پایه های 
درونی تلسکوپ های بازتابی دیده می شوند 
و همه شــان در کهکشان راه شیری خودمان 
قرار دارند. در پس زمینه، ابرهای گسترده غبار 
میان ســتاره ای را می بینیم که بالای صفحه 
کهکشان گســترده شــده اند و نور ستارگان 
راه شــیری را بازتاب می دهنــد. این ابرها که 
«ابرهــای نازک غباری کهکشــانی» یا همان 
«سحابی های بازتابی بســیار کم نور» نامیده 
می شــوند، با ابرهای مولکولی راه شیری در 
ارتباط هســتند. در حقیقت، ابــر پراکنده ای 
به نــام «ام بی ام ۵۴» که کمتر از هزار ســال 
نــوری از ما فاصلــه دارد، ایــن صحنه را پر 
کرده است. در میان این ابر غباری، کهکشانی 
مارپیچــی و درخشــان به نام «ان جی ســی 
۷۴۹۷» دیده می شــود که حدود ۶۰ میلیون 
ســال نوری دورتر قرار دارد. این کهکشان که 
تقریبا از لبه دیده می شــود، درست در مرکز 
تصویر جا خوش کــرده و بازوهای مارپیچی 
و رگه های غباری اش شبیه به همان رنگ ها 
و ســاختارهای ســتاره و غبار در کهکشــان 

خودمان جلوه می کند.
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 سیدمحمد بهشتی، مدیر فرهنگی، معتقد است هویت ملی ایرانیان 
امری اعتباری و قراردادی نیست و ریشه در تاریخ تمدنی ایران دارد که 
تلاش برای حفظ و انتقال این داشــته های فرهنگی به نسل جوان یک 

وظیفه ملی و فرهنگی از سوی هنرمندان و سینماگران است.
سید محمد بهشتی با بیان این مطلب که هویت ملت های گوناگون 
در دنیا عموما اعتباری اســت و فقط شش کشور در صورت بروز بحران 
اصالت هویتشان آشکار می شــود، گفت: مردم معدودی از کشورهای 
دنیــا از جمله ایران پیوندهــای قراردادی و اعتباری با ســرزمین خود 
ندارند. هویت ملی ما کاملا درونی و پیوندخورده با ریشه های فرهنگی 
و تاریخی این ســرزمین است. به همین دلیل است که در جنگ ۱۲ روزه 
پیوند عمیق ملی و به نوعی اســاطیری ایرانیان با سرزمینشان، از نهان 
وجودشــان برای ماندگاری ایران سر بر آورد و تاروپود ایرانمان را حفظ 

کرد.
او ادامه داد: این در حالی اســت که در برخی از کشــورهای جهان 
این پیوند وجودی و عمیق نیســت، بلکه امری قراردادی است و نتیجتا 
هنگام وقوع بحران این نیروهای نظامی اند که پرچم کشــور را بر سردر 
خانه هــا نصب می کنند تا لزوم وحدت ملی را تذکر دهند. در حالی که 
در ایران چنین نیســت و هویت ملی امری اصیل و ناخوداگاه اســت و 

همه وجودا متذکر آن هستند.
ایــن مدیر فرهنگی یادآور شــد: همان طورکه تأملی در گذشــته نیز 
نشان می دهد که این مجلس شورای ملی دوره پهلوی اول نبود که به 
زبان فارســی یا پرچم سه رنگ در ایران رسمیت داد، بلکه زبان فارسی 
از دوره ســامانیان به مثابهٔ زبان میانجی وجود داشته و سه رنگ  پرچم 
ایران هم از گذشــته های دور در حکومت های مختلف نماد ایران بوده 
است. بنابراین بسیاری از نشانه های هویتی ما ایرانیان امری اصیل بوده 

یعنی در تاریخی بسیار طولانی ریشه دارد.

سیدمحمد بهشتی با بیان این مطلب که عشق، مؤلفه اصلی هویت 
فرهنگی ایرانیان است، اظهار کرد: عشق به میهن کلیدی مهم در پیوند 
عاطفی با این ســرزمین اســت که گاه ممکن اســت بر اثر روزمرگی ها 
کم رنگ شــود اما در بزنگاه های حســاس از نهــان و اعماق وجودمان 
ســر برمی آورد و گاه قدرتش خودمان را شگفت زده می کند؛ چیزی که 

در جنگ ۱۲ روزه رخ داد.
او تأکیــد کرد: تجربه این ۱۲ روز نشــان داد ۹۲ میلیون ایرانی برای 
سرزمین شــان پناه شدند و برای هم «همســایگی» کردند. آیا منظره ای 
باشــکوه تر از این در طول تاریخ می توان ســراغ گرفــت و حالا وظیفه 

حکومت است که پاسخ این همیاری را بدهد.
سید محمد بهشــتی در پاسخ به این سؤال که مسئولیت فرهنگ در 
قالب انجام امور فرهنگی مانند ادبیات، ســینما و سریال سازی چیست، 
گفت: اســتنباطم این است آنچه در این ۱۲ روز شاهدش بودیم، سرشار 
از شکوه همدلی و همراهی و یک سرمایه بزرگ فرهنگی است که باید 

آن را پاس داشت و مأموریت امور فرهنگی هم جز این نیست.
او ادامه داد: بزرگان ادبیات ما از ســده ششــم تا کنــون همراه در 
ستایش عشق سروده اند و داســتان نوشته اند و حالا هم لازم است در 
حیطه فعالیت های فرهنگی چه در ادبیات، چه در ســینما و تلویزیون 
رســم عاشــقی را زنده کنیم. باور کنیــد که اگر به مســائل موجود در 
سرزمین مان عاشــقانه نگاه کنیم، نیمی از مشــکلات حل خواهد شد. 
مثلا راه صحیح حل معضل آب در ایران، احیای مناســبات عاشــقانه 

میان انسان و آب است و این مهم در طول تاریخ وجود داشته.
 بهشــتی تأکید کرد: به اعتقاد من فعــالان حوزه فرهنگ هم باید به 
گذشتگان تأسی کنند. مثلا نظامی گنجوی فهمیده بود اکسیر ماندگاری 
این ســرزمین تذکر دادن راه و رسم عاشقی اســت و همین سبب شده 
بود که منظومه «لیلی و مجنون» یا «خســرو و شــیرین» را بســراید . یا 
جلوتر که می آییم در آثار معاصران مثل رمان کم نظیر «ســو و شــون» 
نیز داســتان روایت عاشــقی زری و یوسف است که در نهایت به عشق 

به ایران منجر می شود.
او گفت: از همیــن رو معتقدم خواندن اصل رمــان و اقتباس های 
ادبی از شــاهکارهایی همچون فردوسی، نظامی گنجوی یا آثار ادبیات 
معاصر ایران همچون «سو و شون» سیمین دانشور یا دیگر نویسندگان 
مانند بزرگ علوی، می تواند راه و رســم عاشقی را به نسل جوان یادآور 

شود.
ســیدمحمد بهشتی در پایان خاطرنشــان کرد: ساخت سریال هایی 
همچون «ســو و شــون» می تواند روایت تصویری از داســتان های این 
ســرزمین را به نســل جوان منتقل کنــد اما توصیه همیشــگی من به 
جوانان این اســت که اصل رمان ها را بخوانند و در ادامه اقتباس های 
ادبی می توانند روایتی تصویری را در راستای آگاهی و تماشای تاریخ و 

فرهنگ ایران ارائه دهند.

سیدمحمد بهشتی: ایرانی ها برای سرزمینشان پناه شدند

 

 هشتادودومین جشنواره فیلم ونیز با حضور سینماگران 
مشــهور و با تجلیل از ورنــره تزوگ کار خــود را آغاز کرده 
است. فرانسیس فوردکاپولا در مراسم افتتاحیه، جایزه شیر 
طلایــی ونیز برای یک عمر فعالیت ســینمایی را به او اهدا 
کــرد. در این جشــنواره فیلم هایی از ده ها کشــور جهان از 
جمله ایران به نمایش درمی آید. جورج کلونی و همسرش 
امل که وکیل و فعال حقوق بشــر است به همراه گروهی از 
ستارگان ســینما از جمله کیت بلانشت و اما استون در این 

دوره روی فرش قرمز رفتند.

 تسنیم: وزیــر نفت اعلام کرد: بیش از ۷۰ درصد بنزین کشور در 
جنوب تولید می شــود، اما در طرف مقابل بیش از ۸۰ درصد از 
آن در نیمه شمالی کشور مصرف می شود.   «پاک نژاد» افزود: تا 
پایان برنامه هفتم پیشرفت، حدود دو هزارو ۳۰۰ کیلومتر خط 
لوله انتقال فــراورده و بیش از ۶۰۰ کیلومتــر خط لوله انتقال 
نفت خام با مجموع ســرمایه گذاری حدود ۱۲۸ میلیون یورو و 
۳۷ هزار میلیارد تومان تکمیل و راه اندازی می شــود. لوله های 
۳۰ اینــچ با ضخامت زیر ۱۰ میلی متر با اســتاندارد NACE برای 

نخستین بار در کشور تولید شده است.

 ایرنا: احمــد مطهری اصل، امام جمعــه تبریز، گفت: 
«امروز کشــورمان با چهار هزارو ۹۵۳ مورد تحریم بزرگ 
و کوچک مواجه است و در صورت اجرای مکانیسم ماشه 
فقط هفت مورد تحریم به آن افزوده می شــود، پس این 
اقدام بیشتر جنبه تبلیغاتی دارد». بر اساس مفاد برجام، 
در صورت تکمیــل این روند طی یک مــاه آینده، تمامی 
تحریم های شــورای امنیت علیه ایران که در ســال های 
۲۰۰۶ تا ۲۰۱۶ اعمال و ســپس لغو شــده بــود، مجددا 

بازخواهد گشت. 

۸۲۸۰۴۹۵۳
تحریمدرصد دوره

صاف و ساده 

جدولی ســاده اما تکان دهنده نشــان می دهد تلویزیون جمهوری اسلامی با ۵۰ 
هزار کارمند، ۲۴ شبکه و بودجه ای سرسام آور از بیت المال، در پنج ماه گذشته همان 
تعداد سریال ساخته که چند پلتفرم خصوصی با کمتر از هزار نیرو و بی هیچ اتکایی 
به خزانه. تفاوت اما اینجاســت که سریال های رســانه ملی در سکوت و بی اعتنایی 
عمومی محو شــده اند، درحالی کــه آثار بخش خصوصی در کانــون گفت وگوها و 
شبکه های اجتماعی جای گرفته اند. این یعنی پول مردم هدر می رود و رسانه ای که 
باید ملی باشــد، به نهادی پُرخرج و بی اثر بدل شده است. لابد وقت یک خانه تکانی 
بزرگ فرارســیده است و شاید بهترین راه نه اصلاح های سطحی که انحلال این غول 

فرتوت و ســاختن نهادی تازه، چابک، مردمی و قابل اعتماد باشــد که بتواند دوباره برای مردم و حاکمیت، 
«رسانه» باشد.

این مقایســه عددی به روشنی نشان دهنده ناکارآمدی ساختاری در ســازمان صداوسیماست. در ادبیات 
مدیریت عمومی، چنین فاصله ای میان منابع ورودی و خروجی های قابل ســنجش، نشــانه ای از بهره وری 
منفی تلقی می شــود؛ به این معنا که افزایش منابع تخصیص یافته الزاما به ارتقای کمی یا کیفی محصول 
منجر نشده است. درحالی که انتظار می رود سازمانی با چنین گستره انسانی و مالی، دست کم از نظر کمیت 
تولید چند برابر بخش خصوصی خروجی داشــته باشد، داده های موجود حاکی از آن است که تلویزیون در 
رقابت با پلتفرم های نوپا نیز هم ســطح عمل کرده و حتی از نظر شــاخص دیده شدن و اثرگذاری اجتماعی، 
به مراتب عقب تر ایســتاده است. این واقعیت، پرســش های بنیادین در حوزه حکمرانی رسانه برمی انگیزد. 
چرا نهادی با چنین انحصار ســفت و ســخت قانونی و دسترسی بی رقیب به منابع عمومی، نتوانسته است 
کارکرد اصلی خود یعنی تولید محتوای پُرمخاطب و مرجعیت رسانه ای را حفظ کند؟ پاسخ را باید در ترکیب 
پیچیده ای از بوروکراســی متورم،  عدم استقلال حرفه ای و ساختار ناکارآمد مدیریتی جست وجو کرد. مقایسه 
عملکردی میان صداوسیما و پلتفرم های نمایش خانگی نشان می دهد که چالش اصلی رسانه ملی کمبود 
بودجه یا نیروی انسانی نیست، بلکه ناتوانی در تبدیل این منابع به محصول فرهنگی مؤثر است. همین رسانه 
ملی زمانی ســریال «شب های برره» را تولید می کرد که وقتی ســریال روی آنتن می رفت، خیابان ها خلوت 
می شد و دیالوگ های بازیگرانش، تبدیل به تکیه کلام بزرگ و کوچک مردم می شد. اما امروز «سوت پایان برای 
دوقلوی پیمان جبلی و وحید جلیلی»، یک شــعار رسانه ای نیست، بلکه نشانه شکست نهادی است. مردم 
هر روز بیش از گذشته از تلویزیون فاصله می گیرند، حتی نام بسیاری از تولیدات آن را نشنیده اند، درحالی که 
ســریال های نمایش خانگی مستقیم به متن زندگی روزمره و گفت وگوهای شبکه های اجتماعی نفوذ کرده 
 اســت. نهادی عظیم و پرهزینه که بیشتر به یک دســتگاه اداری فرتوت می ماند تا یک رسانه زنده، سازمانی 

که بودجه های نجومــی می گیرد اما در گرداب نگاه محفلــی و خطاهای راهبردی 
بی پایان گرفتار اســت. لایه های مدیریتی متورم، تصمیم گیری های کند و غیرشفاف و 
انتصاب هایی که بیشــتر براساس ملاحظات سیاسی است تا شایستگی حرفه ای. این 
نهاد به جای رقابت برای جذب اعتمــاد و رضایت مردم، انرژی اش را صرف دفاع از 
خط قرمزها، بخش نامه ها و نگاه های امنیتی کرده است. در چنین فضایی، روایت های 
دستوری و یک ســویه جای خلاقیت و واقع گرایی را گرفته اند. داستان  سریال ها برای 
خوشایند بالادستی ها نوشته می شوند نه برای لمس قلب و ذهن مخاطب و نتیجه 
روشــن است؛ فاصله ای عمیق میان رسانه ای که باید آینه جامعه باشد و جامعه ای 
که هر روز بیشــتر از آن روی برمی گردانــد. تلویزیونی که زمانی «مرجع» و «خانــه دوم» مردم بود، حالا به 
دســتگاهی بی روح و ازکارافتاده شبیه شده که حتی در اوج هزینه کرد، توانایی خلق یک اثر ماندگار را ندارد. 
این همان پوسیدگی درونی است: سازمانی که به ظاهر بزرگ و پرطمطراق است، اما از درون تهی و فرسوده؛ 

همچون درختی که ریشه هایش خورده شده و فقط بر تنه خشکیده اش رنگ زده اند.
آنچــه امروز با عنوان ســریال های تلویزیونی روی آنتن می رود، تکرار بی پایان قصه هایی اســت که هیچ 
نســبتی با واقعیت زیســته مردم ندارند. نتیجه هم روشن اســت: بی اعتمادی عمومی و بی تفاوتی نسبت 
به محصولی که قرار بود رســانه ملی باشــد. در مقابل، پلتفرم های خصوصی با منابع اندک اما خلاقیت و 
جسارت بیشتر، شخصیت های خاکستری تر، داستان های نزدیک تر به زندگی واقعی و امکان انتخاب و کنترل 
توسط مخاطب، نه تنها میدان را فتح کرده اند بلکه مرجعیت فرهنگی تازه ای ساخته اند. جوان امروز نه پای 
تلویزیون، که با موبایل و لپ تاپ خود جهان رســانه ای اش را می سازد. او دیگر نمی پذیرد زمان تماشایش را 

مدیران جام جم تعیین کنند.
این جابه جایی تنها یک اختلاف ســلیقه یا رقابت تجاری نیســت، بلکه بحران مرجعیت رسانه ای است؛ 
تلویزیون که باید سرمایه نمادین نظام و ابزار قدرت نرم باشد، اکنون در حال از دست دادن آخرین پایگاه های 
اجتماعی اش اســت. شکست جبلی و جلیلی، تصویر صداوســیما را به نهادی فربه و بی اثر بدل کرده است. 
ســازمانی که به جای تولید اعتماد، تولید انزجار می کند و به جای همبســتگی ملی، فرار مخاطب را سرعت 
می بخشد. این وضعیت محصول سال ها لجاجت مدیریتی و غلبه نگاه غیر رسانه ای بر نیاز واقعی مردم است.
اگر مدیران صداوسیما به جای شفاف سازی و پاسخ گویی، همچنان به پنهان کاری و بودجه خواری ادامه 
دهند، اگر به جای بازسازی اعتماد عمومی باز هم سانسور و خط قرمز را پررنگ تر کنند، سوت پایان برای تمام 
ســاختار رسانه ای که نام ملی بر خود نهاده به صدا درخواهد آمد. در جهان امروز، مرجعیت را نمی توان با 

پول و دستور خرید. مرجعیت تنها با صداقت، خلاقیت و احترام به شعور مخاطب به دست می آید.

بودجه  صدا و سیما  چگونه مصرف می شود؟

 در عصر حاضر، انسان دیگر فقط ساکن جغرافیای 
فیزیکی نیست، بلکه در دل زیست بومی رسانه ای، 
پیچیده و در حال تکوین زندگی می کند؛ زیســت بومی که 
نه تنها کنش ها و واکنش های او را دگرگون ساخته، بلکه 
بنیان های ادراکی، ارزشــی و هویتی اش را نیز به چالش 
کشــیده اســت. ظهور رســانه های دیجیتال، انسان را به 
موجودی شبکه ای بدل کرده است؛ موجودی که هم زمان 
در چند جهان زندگی می کند و در معرض سیلی از پیام ها، 
بازنمایی ها و تجربه ها قرار دارد. این دگرگونی، فقط تغییر 
ابزارهای ارتباطی نیســت، بلکه نشانه دگرگونی در شیوه 

زیستن و فهمیدن است.
در این سپهر نوین که با شتاب و بی مرزی گسترش می یابد، 
پرسشی بنیادین مطرح اســت: آیا فرهنگ زیستی انسان 
متناسب با این تحولات بازسازی شده است؟ و اگر نه، چه 
الزامات فرهنگی و اخلاقی برای زیســتی سالم و معنادار 

در این فضا ضروری است؟
زیســتن در فضای دیجیتال دیگر امری اختیاری نیســت. 
درهم تنیدگــی حیــات واقعی و مجــازی، وضعیتی تازه 
پدید آورده که می توان از آن با عنوان هم زیســتی گسترده 
انسان با رسانه یاد کرد. این هم زیستی، ما را به بازنگری در 
بنیان های فرهنگی زیست انسانی فرامی خواند؛ فرهنگی 
که نه تنهــا ناظر بر رفتــار فردی و اجتماعــی در فضای 
دیجیتال است، بلکه تعامل با داده ها، بازنمایی خویشتن، 
مرزهــای حریم خصوصی و عمومی، و مســئولیت های 

اخلاقی را نیز در بر می گیرد.
فرهنگ زیســتی در این زیســت بوم، نیازمند مؤلفه هایی 
اســت که در تمدن پیشــادیجیتال کمتر مطــرح بود؛ از 
جمله سواد رسانه ای انتقادی، توانایی تفکیک واقعیت از 
بازنمایی، حفظ کرامت انسانی در معرض افکار عمومی 
جهانــی و درک الگوریتم هایی که ادراک مــا از جهان را 

شکل می دهند.
در چنیــن شــرایطی، اخــلاق نیــز نمی توانــد صرفا بر 
آموزه های ســنتی متکی بماند. اخلاق دیجیتال، به  عنوان 
شــاخه ای نوپدید، مــا را به بازاندیشــی مفاهیمی چون 
مســئولیت، حقیقــت، حریــم خصوصــی و صداقــت 
ارتباطی فرا می خواند. چراکه زیســت رسانه ای، آکنده از 
موقعیت هایی مبهم و چالش برانگیز است که در آن مرز 
میان درست و نادرست، آشکار و پنهان، خیر و شر، پیوسته 
در حــال تغییر اســت. در کنار این تحــولات، پدیده های 
فرهنگی نوظهوری همچون فرهنگ لایک، اقتصاد توجه، 
نمایش محوری، سلف برندســازی و فراموشــی دیجیتال 
ســر برآورده اند. این پدیده ها نه فقط رفتارها، بلکه معنا، 
هویت و حتی تجربه زیسته فرد را تحت  تأثیر قرار داده اند. 
انسان در برابر ســیلابی از داده ها ایستاده، اما گاه از معنا 
تهی است. در این میان، هویت های چندپاره، روایت های 
مصنوعــی و اخــلاق مصرف محور، خویشــتن تاریخی و 
فرهنگی انســان را به حاشــیه رانده اند. از این  رو، زیستن 
در زیســت بوم دیجیتــال نیازمند خودآگاهــی فرهنگی 
و تعهدی اخلاقی اســت. ما باید ســواد رســانه ای را نه 
صرفا مهارتی فنی، بلکه بخشــی از شخصیت فرهنگی 
و مدنی خود بدانیم؛ ســوادی آمیخته با تحلیل انتقادی، 

مسئولیت پذیری اجتماعی و حساسیت اخلاقی.
نهادهای آموزشی، رسانه ای و فرهنگی در این میان نقش 
کلیدی دارند. مواجهه با رســانه های دیجیتال دیگر فقط 
چالشی فناورانه نیست، بلکه مسئله ای فرهنگی و تمدنی 
اســت که بنیان های تربیت، هویت و اندیشه را به چالش 
می کشد. دانشگاه ها، پژوهشکده ها و اندیشکده ها، باید با 
نگاهی آینده پژوهانه به مسئله زیست دیجیتال بنگرند. در 
غیاب نظریه پردازی فرهنگی و اخلاقی، فناوری به تنهایی 

قادر به هدایت بشر نخواهد بود.
در پایان می توان گفت انســان امــروز نیازمند بازتعریف 
انســان بودن در تعامل با فناوری است. بازآفرینی اخلاق، 
بازاندیشــی فرهنگی و پرورش تفکر انتقادی، سه محور 
اصلی در این مسیر هستند. زیســت بوم دیجیتال، اگرچه 
مجازی است، اما آثار و پیامدهای آن واقعی تر و ماندگارتر 

از بسیاری از کنش های فیزیکی بشر است.

آینده خوانی

عضو هیئت مدیره انجمن صنفی روزنامه نگاران
قادر  باستانی تبریزی

زیست بوم دیجیتال 
و انسان نو؛ بازآفرینی اخلاق

احمد افروز
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